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فوکوس
 107 ســال پیش، برابر با ســى ام اکتبر 1910 میــلادى، آنرى دونــان، بنیانگذار کمیته بین المللى صلیب ســرخ در ســوئیس 
درگذشت. دونان در جنگ ســالفرینو (بین فرانســه و اتریش)، با هزینه شخصى روستاییان ساکن در حاشــیه میدان نبرد را براى 
تیمار و مراقبــت از زخمى هاى دو طرفِ جنگ به کار گرفت. او در ســال 1862 ضمن نوشــتن کتابى با عنوان «خاطره ســالفرینو»، از 
مردم جهان براى تشکیل انجمن هاى امدادى تقاضاى کمک کرد. تقاضایى که در 22 آگوســت 1864 میلادى توجه قرار گرفت و 16 

کشور جهان در کنفرانس بین المللى ژنو، با طرح تأسیس سازمان صلیب سرخ موافقت کردند.  

رخداد
  تأســیس نخســتین ســینماتک رســمی جهان در اســتکهلم سوئد

 (1933 میلادى)
  صدور اعلامیه کنگره حزب کمونیست شوروى مبنى بر نقض وصیتنامه 

لنین از سوى ژوزف استالین، منجر به انتقال جسد استالین از آرامگاه 
لنین در میدان سرخ مسکو به جایى دیگر (1961 میلادى)

  برپایــی کنفرانس صلح خاورمیانه بین اعراب و اســراییل در 
مادرید، معروف به چهارشنبه سیاه (1991 میلادى)

  جایگزینى واحد پول سامانى به جاى روبل تاجیکى از سوى دولت 
تاجیکستان (2000 میلادى)

طلوع
  جان آدامز- دومین رئیس جمهورى ایالات متحــده آمریکا از حزب 

فدرالیست، مقارن با سلطنت فتحعلى شاه قاجار در ایران (1743 میلادى)
  پل والرى- شاعر، نویســنده و فیلسوف فرانسوى، صاحب 

آثارى چون: فاوســت من، بحران ذهن، سمیرامیس، 
شب نشــینى هاى تســت، گورســتان هاى دریایى

 (1871 میلادى)
  ازرا پاوند- شــاعر آمریکایى قرن بیستم میلادى، از 

پیشگامان نهضت تصویرگرایى (ایماژیسم)، صاحب آثارى چون: 
شخصیت ها، شادمانى ها، روح رومانس، راهنماى فرهنگ (1885 میلادى)

  غروب
  کارل نهم- پادشــاه ســوئد، بر تخت نشســته به واســطه حمایت 
پروتستان ها، از عوامل بروز جنگ هاى طولانى مدت بین سوئد و لهستان

 (1611 میلادى)
  گوستاو هرتز- فیزیکدان آلمانى، برنده جایزه فیزیک نوبل  
ســال 1925 میلادى به همراه جیمز فرانک به خاطر کشــف 

قوانین برخورد الکترون ها به اتم (1975 میلادى)
  کلود لوى استروس- قوم شناس و انسان شناس فرانسوى، از 
نظریه پردازان انسان شناسى مدرن، از اعضاى برجسته فرهنگستان 

فرانسه براى سال هاى متمادى (2009 میلادى)

   اینجا بختگان است. اینجا بختگان بود! دریاچه اى که اینک دیگر وجود خارجى ندارد. چه کسى این واقعیت را براى درُناها تحلیل خواهد کرد!؟ عکس: ایرنا 

داستان کوتاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

جوان عقل باخته!

مهدى مالمیر
روزنامه نگار

شاید یکى از بدترین کژاقبالى هاى آدمى این باشد که سر 
کوچه اى که در آن خانه دارد، سطل زباله بزرگى جاخوش 
کرده باشد که همیشه هم به لطفِ همسایگان بى ملاحظه 
در تمام ساعات شــبانه روز تا نیمه پُر باشد و هر روز ناگزیر 
باشى بوى تعفن زباله ها و وز وز پشــه ها را تاب بیاورى! اما 
گویا زندگى عهد پنهانى با خود بســته که هرازچندگاهى 
به یادمان بیاورد که همیشــه بدترى هم هست: یک روز 
صبح که ناشتا از خانه بیرون مى زنى، ببینى مردى تا نیمه 
بدن به حالت شیرجه درون سطل زباله فرو رفته و چیزى 
را درون ســطل مى جوید! صحنه اى آشنا براى شهروندان 
تهرانى! رگ احســاسِ نوع دوستى ات مى جنبد! دست در 
جیب مى برى و سه اسکناس 10 هزارتومانى پیدا مى کنى. 
یکى را در جیب مى گذارى و با دو اسکناس دیگر به طرف 
مرد که حالا تقریبا تمام هیکلش درون سطل فرو رفته قدم 
برمى دارى. براى صداکردن مرد مجبورى پاچه شلوارش را 
بگیرى: «عزیز، برادر، فدات شم بیا بیرون!» مرد آرام از درون 
سطل بیرون مى آید. مردى نزدیک به 30 سال با ریش ها و 
موهایى که تقریبا همه شــان سپید شده اند. صورتى سیاه 
و زخم هایى که نشــان از یک بیمارى پوستى دارند، چهره 
مرد را کریه کرده اند. در ســوز موذى اوایل آبان تى شرت 
کثیفى بر تن دارد. ســر که بر مى گرداند و با مرد که چشم 
در چشم مى شوى، همانند ماردیده ها چند قدمى به عقب 
مى جهى. چشمانى بیقرار در چشمخانه که فریاد مى زنند 
صاحبش مردى عقل باخته اســت! مرد بى اعتنا به دست 
دراز شده تو انگار چیزى را ناگهان به یاد مى آورد. دو دست 
را بر روى ســطل مى گذارد و با چند حرکت سطل زباله را 
از اهرمش جدا کرده و به وســط خیابان مى کشاند! صداى 

ترمز پرایدى را مى شــنوى که با دیدن صحنه مى ایستد. 
جوان عقل باخته سطل را بر زمین سرنگون مى کند و حالا 
خیابان را بند آورده است. جوان با دو پا بر روى شیشه هاى 
نوشابه و شیرى که روى زمین پخش و پلا هستند، مى پرد 
و از صداى «پوفِ» لهِ شــدن شیشه هاى پلاستیکى لذتى 
کودکانه مى برد. راننده پراید صدایــش را بلند مى کند و 
چند فحش نثار جوان مى کنــد. جوان مجنون یک باره به 
طرفش برُاق مى شود و پیش از آن که راننده پراید فرصت 
پیاده شدن پیدا کند، لگدى حواله درِ پراید مى کند. درِ پراید 
به راحتى قُر مى شود و تو در دلت خوشحالى که دیگر این 
ماشین کاغذى خط تولیدش متوقف شــده است. با لگد 
دوم حتما درِ پراید ســوراخ مى شد! راننده صلاح مى بیند 
که از ماشــین بیرون نیاید! جوان ناقص العقل چیزى را با 
لهجه خاصى زمزمه مى کند و دوباره بر روى شیشــه هاى 
پلاستیکى مى پرد. جوان زانتیا سوارى که پشت پراید قرار 
دارد از ماشــین پیاده مى شود. لباس هایش همه مارك دار 
است. به طرف جوان مجنون مى رود و با فریاد چیزى به او 
مى گوید. هنوز به دو قدمى مرد دیوانه نرســیده که مشت 
جوان مجنون بر ســینه اش مى نشــیند! جوان برَندپوش 
همانند کسى که به حمله قلبى دچار شده در خود مچاله 
مى شود و دو سه قدم به عقب بر مى دارد و با نشیمنگاه روى 
آسفالت خیابان مى افتد! درِ سمت شاگرد زانتیا باز مى شود. 
زن جوانى آسیمه ماشــین را دور مى زند و در کنار جوان 
زانتیا سوار چمباتمه مى زند. سر بر مى گرداند و زنجیره اى 
از فحش هاى بالاى 18 سال نثار جوان عقل باخته مى کند. 
مرد دیوانه در پاســخ تنها خنده چِرکى تحویل مى دهد! 
نگارنده و دو، ســه نفرى که ماجرا را دیده ایم، حساب کار 
دســتمان آمده که با جوان دیوانه نمى توان سرشاخ شد 
و باید از درِ دیپلماسى وارد شــد؛ اما چگونه؟! بوق اعصاب 
خردکن ماشین ها خیابان را برداشته است. پنجره هاى کنار 
خیابان باز مى شوند و سرهاى کنجکاو دنبال سرنخ ماجرا 
مى گردند. در میان شان خانم شمسایى را به جا مى آورى. 

مى گویند فرزندانش در اروپا همگى شــغل مهمى دارند. 
خانم شمسایى حالا بیشتر اوقات شبانه روز را در کنار پنجره 
مى نشیند و با خود حرف مى زند. صداى بوق ماشین ها دم 
به دم بیشتر مى شود. مرد دیوانه بى خیال در حال خواندن 
شعرى با لهجه غریب است. در این حیص و بیص مردى از 
لا به لاى ماشــین ها خود را نزدیک جوان مجنون مى کند. 
مى شناسیش آقاى لطفى سوپرى محله است. حالا آقاى 
لطفى در یک قدمى جوان دیوانه ایستاده و تو از حالا صداى 
«دَرق دَرقِ» شکستن استخوان هاى او را زیر مشت و لگد 
جوان مجنون در ذهنت مجسم مى کنى. آقاى لطفى چیزى 
در گوش جوان مى گوید و مچ دســت جوان را مى گیرد. با 
خود مى گویى: «این دیگر زیاده روى اســت.» آقاى لطفى 
دست جوان جنون زده را مى کشد و جوان همانند کودکى 
بــه دنبالش راه مى افتد! بــراى این که از شــرِ صداى بوق 
خلاص شوى به کمک یکى، دو نفر سطل را بر مى گردانى 
و با زحمت در کنار خیابان مى گذارى؛ چاره اى نیست باید 
زباله هاى روى خیابان را هم جمع  کنى و مشغول مى شوى. 
دستانت نوچ مى شوند. نمى دانى هنگام جمع آورى زباله ها 
به چه چیزى دســت زده اى. براى شستن دست و خبردار 
شدن از سرنوشت مرد مختل المشاعر به سوپرى آقاى لطفى 
مى روى. کله مى کشــى! جوان دیوانه پشت دخل نشسته 
و در یک دســتش شیشه بزرگى شــیرکاکائو و در دست 
دیگرش کیکى اســت. انگار در یک دستش جام باده و در 
دستِ دیگرش زلف یار! خط باریکى از شیرکاکائو از گوشه 
چانه اش سرازیر است. آقاى لطفى با سر اشاره اى به شیشه 
بزرگ شیرکاکائو مى کند و مى گوید: «تا چهار تا شیشه هم 
جا داره. تجربه اش را دارم!» لبخندى مى زنى و با اشاره سر 
از او خداحافظى مى کنى. حالا پنجره ها یک به یک بسته 
مى شوند. هنوز اما خانم شمسایى طول و عرض خیابان را 
زیر نظر دارد. دستانت نوچ اند و وقت برگشتن هم ندارى و 
تا رســیدن به مقصد به خودت بد و بیراه مى گویى که چرا 

دست و بالت را در مغازه آقاى لطفى نازنین نشسته اى!  

حرف روز

کسى که عبادت خالصانه خود را به سوى خدا 
فرستد، پروردگار برترین مصلحت را به سویش 

حضرت زهرا(س)فرو خواهد فرستاد.
ساغر صهبا

گل بســتان خِــرَد لفــظ دلاراى من ســت
بلبل بــاغ ســخن منطق گویاى من ســت
منم آن طوطى خوش نغمه که هنگام سخن
طوطیان را شــکر از لفظ شکرخاى من ست
بلبــل آواى گلســتان فلــک را همه شــب
گوش بــر زمزمــه نغمــه و آواى من ســت
پیــش طبعــم کــه از او لؤلــؤ لالا خیــزد
نام لؤلــؤ نتــوان برد کــه لالاى من ســت
ســخنم زاده جان ســت و گهــر زاده کان
بلکه دریا خجــل از طبع گهر زاى من ســت
الــف قامتــم ار زانکــه به صورت نون ســت
کاف و نون نکته اى از حرف معماى من ســت
ســخنم ســحر حلال ســت ولى گاه سخن
خجلــت بابلیــان از یــد بیضاى من ســت
گر چــه در عالم خاك ســت مقامــم لیکن
برتر از چرخ بریــن منزل و ماواى من ســت
چشــمه آب حیاتى که خضر تشــنه اوست
کمترین قطره  اى از طبع چو دریاى من ســت
گر چه آن ترك ختا هندوى خویشــم خواند
ترك مــه روى فلک هندوى کراى من ســت
دولــت صــدر جهان بــاد کــه از دولــت او
برتر از صدرنشــینان جهان جاى من ســت
چه کنم ســاغر صهبا که چو خواجو به صبوح
قــدح دیــده من ســاغر صهباى من ســت
خواجوى  کرمانى
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
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سیدمرتضى شفائیان مقدم|  طلوع گرم روز شنبه 
تقریبا براى سه هزارمین بارى بود که چشم هام، رو به 
جهان گشوده مى شد. مثل همیشه آفتاب مگس ها رو 
بیدار کرد و اون ها به سراغ من اومدند. هر روز با چند تا 
سیلى که خودم به خودم مى زنم از خواب بیدار مى شم. 
گاهى دوست داشــتم قورباغه باشم که هیچ مگسى 
جرأت نداشته باشه به من نزدیک بشه. من تابستون ها 
توى حیاط مى خوابیدم و مادرم همیشــه مى گفت: 
همین گوشه کنار پنجره جاتو بنداز؛ چون وسط حیاط 
چاه آب بارون بود و اون طرف حیاط چاه دستشویى. من 
یک بار کنار چاه آب بارون خوابیدم ولى تا صبح خواب 
مى دیدم که توى چاه افتادم. دوست ندارم اول داستانم 
رو با توصیف توى چاه شروع کنم. مهم این بود که من از 
خواب بیدار شدم. مامان به سبزى کارى رفته بود و براى 
من هم سبزى و پنیر گذاشته بود. یک خواهر کوچولو 
هم به اسم مریم دارم.همون که موهاى طلایى و بافته 
شدش از زیر پتو زده بیرون. من و مامان کار مى کنیم تا 
پول اجاره  خونه و بقیه چیزهارو بدیم. مریم هنوز مدرسه 
نمى ره ولى ما بهش یاد دادیم که وقتى خونه ســت از 
تنهایى نترسه چون قرآن روى طاقچه ســت و از اون 
محافظت مى کنه. ســاعت یک ربع به هفت بود و من 
ساعت 7:30 باید توى کارگاه قالبسازى مى بودم. سریع 
قرآن رو باز کردم تا از توش کمى پول براى کرایه  ماشین 
بردارم. اما هیچ جاش پولى پیدا نکردم. نه توى فلق بود، 
نه انِشراح و نه اسِراء و نه هیچ جاى دیگه. فقط یک سکه  
یک ریالى توى جلد کتاب بود و خیلى هم نو مونده بود. 
من هر وقت قرآن رو باز مى کردم این یک  ریالى رو اونجا 
مى دیدم. چون اون پول مال پدربزرگم بوده که خیلى 
وقت پیش اونجا گذاشته. در واقع مادرم این کار را از او 
یاد گرفته بود. حالا باید یک مسیر طولانى رو پیاده برم. 

اون یک ریالى رو برداشتم و گفتم اگر شیر بیاد مى رم 
از مامان توى زمین پول مى گیرم؛ اگه خط بیاد خودم 
پیاده مى رم. سکه  بى منطقى بود که خط رو نشونم داد 
ولى من به خودم قول دادم و به قول خودم عمل کردم 
و ســریع تر راه افتادم. توى راه با سکه بازى مى کردم. 
شهر ما چندان هم بزرگ نبود و من بعد از عبور کانال 
کنار شهر و 20 دقیقه با ســکه بازى کردن به نزدیکى 
ساختمون شوراى شهر رســیدم. یک نفر داشت براى 
مردم صحبت مى کرد و حسابى هم اتو کشیده و مرتب 
بود. اون یه جایى بلندتر از مردم ایســتاده بود و من نه 
اون وقت و نه حالا درك نکردم که یک سیاستمدار چه 
کار خوبى مى تونه با مردم داشته باشه. بعد مردم بیشتر 
جمع شــدن. من از یک مردى که کنارم ایستاده بود و 
قدش بلند بود و یک خال دقیقاً کنار ابروى چپش داشت 
پرسیدم: این آقا کیه که صحبت مى کنه؟ بهم گفت: مگه 
کورى نمى تونى اون پرده به این بزرگى رو بخونى! گفتم:  
من مدرسه نرفتم. گفت: خاك توى سرت و بعد نوشته  
روى بنر بزرگ رو برام خوند. اون کلا آدم عصبى اى به 
نظر مى رسید. منم در کنار همه  مردم بدم نیومد که یه 
کمى به حرف هاى یک شخصیت اتو کشیده  سیاسى 
 GNP و  GDPگوش بدم. اون حرف هاى زیادى زد. از
و کشاورزى و تولید گفت و یک عالمه حرف دیگه هم 
زد. بعدشم شروع کرد به ادامه دادن به حرفاش که: ما 
پولى داریم که باید صفرهاش رو جمع کنیم و براى این 
کار برنامه داریم. وقتى حرف از پول شد همه گوشاشون 
تیزتر شد اما گوش من دیرتر به این حالت دراومد، وقتى 
اون گفت: من حاضرم از اموال شــخصى خودم 100 
میلیون تومن به کسى بدم که یه یک ریالى رو همین 
الان تو جیبش داشته باشه. مى بینید که هیچ کس یک 

ریالى نداره!! 

کلام بزرگان
آنرى برگسون |  در نهاد تکامل تحرکى 
مدام به سوى فردیت و پیچیدگى بیشتر 
وجود دارد که نــام آن را نیــروى حیات 

مى گذاریم. 
ادراك ما از پیرامون مان بسیار گزینشى و 
پیوسته عملى و همیشه در خدمت خود 
است. ما فقط به چیزهایى که براى خودمان 
مهم است توجه مى کنیم و دریافتى که از 
محیط داریم بر حسب علایق ما ساخته و 
پرداخته مى شــود که برترین آنها ایمنى 

ماست. 
ما در مورد تصمیم هایمان براى عمل کردن 

شناخت شهودى داریم. 
هســتى واقعى نوعى پیوستار است. زمان 
واقعى لحظه ندارد، جریانى بى وقفه است. 
بدون واحدهاى مجزا شــدنى. همینطور 
مکان؛ نقطه حقیقــى و جاهاى متمایز و 
جدا وجود ندارد. این هــا همه تدبیرهاى 
ذهن آدمى است. عقل به ما جهانى عرضه 
مى کند که بتوان با آن کنار آمد. جهانى از 
اشیاى مجزا در مقیاس هاى متمایز مکان 
و زمان. در هر حال، ایــن جهان قابل اداره 
نمایانگر واقعیت نیســت. اشیاء و اعیان یا 
واحدهاى جدا جداى جهانِ بیرونى ساخته 

ذهن آدمى است.
میشل فوکو |  گفتمــان تلاشى است از 
سوى گوینده براى اعمال قدرت بر دیگران.

کارل پوپــر |  انتقــاد راه اصلى اصلاح 
سیاســت هاى اجتماعى پیش از به اجرا 
درآمدنشان و توجه به پیامدهاى نامطلوب 
راه اصلى اصلاح سیاست ها پس از به اجرا 
درآمدن آنهاســت. از ایــن رو جامعه اى 
که به انتقاد میدان مى دهد بدون شــک 
در چاره جویى تواناتر اســت و سریع تر به 
پیشرفت دســت مى یابد. این صرفاً دلیل 
عملى برترى جامعه باز است که تازه غیر از 

دلیل اخلاقى است. 
به جــاى بنا کــردن بهترین مــدارس یا 
بیمارستان ها، خود را از شر بدترین آن ها 
خلاص کنیم. این راه خوشــبخت کردن 

جامعه و کاهش رنج آدمیان است.
برایان مگى |  اسلوب فکرى رایج هر نسل 
نه تنها نشانگر آینده نیست بلکه به نحوى 

کمابیش محتوم محکوم به فناست.
مهاتما گاندى |  بخشــودن کسى که به 
تو بدى کرده تغییر گذشته نیست، تغییر 

آینده است.
ارنســت همینگوى |  در جهــان تنها 
دو گروه از مردم هســتند که هرگز تغییر 
نمى یابند :برترین خردمندان و پست ترین 

بى خردان.
پابلو پیکاســو|  عامل کلیــدى تمام 

موفقیت هاعمل کردن است. 

آب در خوابگه 
مورچگان*

نگاه

 آتوسا اســکویى| روزنامه نگار| چند ماه قبل آب 
وارد انبارى  خانه مان شد و تا متوجه مصیبت وارده بشویم، 
در حدود 50 جلد از عزیــزان دلم را از بیــن برد! هرچند 
که سســتى و کاهلى در سرو ســامان دادن به کتاب هاى 
جمع شــده در کارتن ها برعهده خودم است ولى آن روزها 
تمام بداخلاقى هایم را ســر دیگران خالى مى کردم. مدتى 
که گذشت و بقایاى حادثه احیا شــدند، به صرافت نظم و 
ترتیب بخشیدن به آنها افتادم، وقتى جا کم باشد، ساختن 
یک کتابخانه بین ستون و دیوار هم کمک چندانى نمى کند 
و درنهایت مجبور به دل کندن شــدم و چــه کارى بهتر از 
تبدیل شان به احســن که همانا فروش شان باشد. پیشتر 
یک سرى مجلات سینمایى و عکاسى فاخر را به کتابخانه 
محل اهدا کرده بودم و به قدرى برخورد دلخراشى با ایشان 
شد که پشت دســتم را داغ کردم حتى شده مبلغى ناچیز 
بگیرم ولى چیزى را مجانى نبخشــم. گفتن از وداع مثل 

خودش سخت اســت ولى به  هرحال تعدادى از کتاب ها 
که مطمئن بودم دوباره سراغ شــان نمــى روم را به تدریج 
در ســایت هاى مربوط به صورت کاملا رایگان آگهى دادم 
و کم کم افرادى تماس گرفتنــد و هرچند خیلى کُند، اما 
به  هرحال فروش کتاب ها شــروع شد. از شیراز و کرمانشاه 
تا شــرق و غرب تهران افراد کتابخوان تماس مى گرفتند و 
ظاهرا قیمت ها هم آن قدر منصفانه بود که اکثرا درخواست 
مى کردند با پیک برایشان بفرستم. نکته جالب و مشترك 
در همه آنها ایــن بود که با کمال اطمینــان پول کتاب ها 
را قبل از دریافت و به خواست خودشــان به حسابم واریز 
مى کردند. البته دو مورد هم بالعکس شد که من به اعتماد 

کتابخوان بودنشان کتاب ها را فرستادم و بعد پولم را گرفتم. 
در دنیایــى که جنگ و نابرادرى هر گوشــه اش را گرفته و 
حتى کار به جایى رسیده که مردم به بانک که روزى قرار بود 
معتمدترین ها باشد، نتوانند اعتماد کنند، اتفاق فرخنده اى 
است که افرادى پیدا مى شوند، آن هم از هر سوى کشور و با 
یک فرهنگ مشترك که همانا کتابخوانى است و به یکدیگر 
اعتماد مى کنند. نکته جالب تر این که بیشتر افرادى که با 
من تماس گرفتند، وسیله نقلیه شخصى نداشتند و اتفاقا 
یکى شــان به شــوخى گفت: «ما تا پول کتاب مى دهیم، 
نمى توانیم ماشین بخریم! پاسخ ساده است: «تن و ذهن تان 
سلامت باد که هنوز کتاب مى خوانید، ان شاءاالله که همیشه 

خرج دانش کنید.»
*از شعرم خلقى به هم انگیخته ام/ خوب و بدشان به هم 
درآمیخته ام/ خود گوشه گرفته ام تماشا را، کآب/ در خوابگه 
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